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)ج(تعالی  هِباسم  

 هدف چيست
مردم افغانستان "خط وسط  "ارايه تفکر   

و بلند بالای تدارک ديده شود تا در متن آن اغراض پنهان در عقب  شيوا که مقدمهٴ نيستقصداين   ـــ
زيرا چنين تلاشهای مغرضانه به کثرت صورت گرفته و چه خوشا  ،الفاظ وزين پيش کش هموطنان گردد

.نيافته اند يکه گوش شنواي  

زيرا  ،شودتاج تفکر نيست لفاظی براه انداخته حکه روی بديهيات که دانستن آنها م نيستغرض اين  ـــ
بحث در بديهيات بيش از يک دهه است که ناشيانه جريان داشته وسعی بليغی بخرچ داده می شود تا 

.متمايز ثابت گردد" سپين" از" سفيد"  

صل ما رديف کرده  درس مردم مستاٴا که از موقف پدرانه نصيحت های دلسوزانه به نيستاراده برآن  ـــ
 ،گرديده ولی چون صرفاً در حد هشدار محدود بوده اند  ايهزيرا چنين نصايح برحذرانه بيشمار ار ،شود

.ه بجای نبرده اندار اًبن  

که عوامفريبانه سنگ خارای خدمت بمردم بر سينه نرم و آسيب پذير کوبيده شده و  نيستهدف اين  ـــ
زيرا چنين بدعت های ناجوا  ،استناد گردد تصوریو يیستونهای نامروپادرهوا  ميان خالی لفاظ برای ا

. نمردانه وافر صورت گرفته است  

وبی نتيجهٴ ايدوٴلوژيهای وارداتی چپ و راست گرديده و  تکراریکه وارد بحث  نيستغرض اين  ـــ
ور چنين بحث زيرا زيادند مکاران اين بازار مکاره که تن ،ذهنی هدر داده شود نيروی فکری و سلامت 

خويش مصرانه  پوسيدهٴوارداتی و منحطه را به حد کافی گرم نگهداشته و دارند جهت فروش امتعهٴ
. بازاريابی مينمايند  

تا بر تعداد تاجر پيشگان تباری که اراده کرده اند امتعهٴ جز قوم و نژاد چيزی ديگری  نيستهدف اين  ـــ
.کنندگان خدمات قومی از قبل عريض و طويل است يه           رازيرا صف چنين ا ،افزايش بعمل آيد ،نفروشند  
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بنام  ی پولبا فضل فروش که يک موٴسسه غير دولتی براه بيفتد که در زير چتر آن عدهٴ نيستهدف اين  ـــ
زيرا چنين نهادها به وفرت عرض اندام کرده و جامعه از وجود  ،ثروت بی اندوزند خودبگيرند و مردم

.قبلاً مشبوع گرديده استآن ها   

که يک مجمع مدافع حقوق بشری تشکيل گردد تا با صرف هزينه های هنگفت  نيستقصد اين  ـــ
زيرا چنين مرثيه  ،راپورهای ممتد و مرثيه وار بيرون داده وبر ملال خاطر هموطنان وجهانيان بيفزايد

ل جهت جهت شنيدن و مرجع مسوٴخوانان کم نبوده و بلا انقطاع رجز خوانی دارند ولی گوش شنوا 
.اجرای راپور های خويش نمی يابند  

تا نظام کنونی افغانستان که با صرف منابع عظيم مالی و نيروی بشری بر پا ساخته  نيستهدف اين  ـــ
زيرا چنين تلاشهای براندازی حدود يک دهه  ،برانداخته شود ،شده و يگانه وسيله دوام و بقای کشور است

. است که باهمه مظاهر شوم و نکبت بار آن از جانب آدرسهای معلوم و مشخص در حال اجراست  

زيرا ،  ،دد تا اصلاح گردکه رهبری بر سراقتدار در نظام موجود کشور کمک شو نيستهدف اين  ـــ
.چنين کاری بنابر دلايل مشهود کاملاً بی اثر است  

که فهرست کم کاری ها و يا نا کاريها و يا هم بدکاريهای تيم حاکم برنظام دولتی  نيستهدف اين  ـــ
زيرا چنين طومار نويسی ها از جانب طوطی های ايوان های متعدد با انگيزه های  ،کشور لست گردد

.مدتهاست که غنی سازی ميگردد ،حسن و يا سوءنيت  

طوطيان سخنران مشحون از انگيزه های جاه طلبی و شهرت  که يک مجتمع نيستقصد براين   ـــ 
زيرا چنين بنيادها از برکت  ،عبادات صرفاً زبانی و خدمات صرفاً حرفی تبارز کند هي           خواهی با ارا

لولند ولی هيچ  شان سالهاست که در قلمرو بی لجام سياسی کشور بوفور درهم می يیتمويل گران نامر
.يدگی معضلات وطن گشوده نمی توانندگره از درهم پيچ  

زيرا چنين  ،و مفهوم باخته از حنجره های تازه سرداده شوديی که شعارهای کليشه  نيستمرام اين  ـــ
.پسند سالهاست که تريبونها و دهليزهای سياسی کشور را انباشته است -های سياستيی لی گوکُ  

تا  ،ن ديگر بردامان افلاس زده کشور تحميل گرددستا -که يک اجتماع جديدی چيز نيستقصد براين  ـــ
ستان از آب در آمده و به تا راج ته مانده های مادی پرداخته و روح  -دهی مانند بقيه چيز -با ادعای چيز

.و روان جامعه را بيازارد  

 پس هدف چيست؟  

جنگ و  تا الحال روی سرنوشت شان در اين سه دههٴ کهما  که اکثريت خاموش کشور اين است هدف ـــ
خواب  زدگی تاريخی برآمده و اين از بعد از  ،خونريزی ظالمانه و بی باکانه  بازی صورت گرفته است

.به عطالت فکری خويش خاتمه دهند  
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يهای مخرب ولوژيٴد که گرايشهای افراطی به ايدنبه اين اعتماد برسما  ملت خاموشکه  اين است هدف ـــ
از ايشان  ،در فورم های قوم گرايانه استحاله کردند ،آگاهانه و يا غيرشعوری ،چپ و راست که باالنوبه

 -منبعد نگذارند مقدرات شان دستخوش هوا و هوس اهرم   ،بابيدريغی قربانيهای بی شمار ستانيده است
.يع و شراء قرار بگيردداران قدرت دولتی و غير دولتی همچنان باقی مانده و  پيهم مورد ب  

که اکثريت خاموش ما ديگر از لايه نا اميدی و سردرگمی که خود بدور خويش تنيده اين است هدف  ـــ
خود را بيچاره و مستاصل نينگارند بلکه درعوض  .دهنده اند بدر آمده و بيشتر از اين آيه های ياس سر ن

صلاحيت و امکانات شان بوده ولی تاحال  ه يیحاضردر حيط به چيزی بپردازند که در شرايط ايجاد شدهٴ
 ،ود شانخاظهار رای و نظر شان به زبان و قلم  ،يعنی تشکل شان بدست خود شان : داز آن غافل بوده ان

لاخره مديريت نظام ناتوان شان بدست و با ،خود شان تصميم گيری در باره سرنوشت شان به ارادهٴ
. توانای خودشان  

 افراد بالغ  لق يعنی بيشتر از سه چهارمما که اکثريت تقريباً مط مردم بی صدای کهاين است  هدف ـــ
٪ افراد واجد شرايط رای دهی کشور در انتخابات رياست جمهوری  78.50(کشور را تشکيل ميدهند 

به اين يقين برسند که تعين زعامت ملی و تشکيل حکومت و دولت ملی ) شرکت نکردند 2009سال 
ما نبايد بيشتر از اين دست نگر . اً و صرفاً در حيط و دايره صلاحيت ملت است نه کس ديگرصرف

خارجيها باشيم تا آنها برايمان با وارد کردن مهره ها از بيرون و يا حمايت مهره ها در داخل يک دولت 
تنظيمی و  ،روهیگ ،آنها صرفاً بلدند تا با نصب و دستکاری مهره ها حکومت های قومی. ملی ايجاد کنند

توقع ايجاد يک دولت ملی از جانب  ،بنابران. يا هم استخباراتی تشکيل دهند نه چيزی بيشتر از آن
.دارد تضادخارجيها يک پارادوکس و اجتماع نقيضين بوده و در بنياد با اصل ايجاد دولت ملی   

طالبان و اخيراً  ،ميستروپهای اسلا گ ،وارداتی خلقيان و پرچميان تجارب پی در پی زعامت های 
مشروعيت اکثريت  چون یاين همه زعامت های کذاي .مسافران مشاور و شرکا پيش چشم ما قرار دارد

مردم را در قبال نداشتند و از جانبی هم دست نگری شان به حما يتگران خارجی از استقلال رای شان به 
يگانه کاريکه هريک از اين زعامت های . ثمری انجام داده نتوانستند پُرهيچ کاری  ،شدت کاسته بود

اخير به نوبت خود با مهارت و چيره دستی توانستند انجام دهند عبارت از توجيه موقف و  سه دههٴ یکذاي
اشتهار و اشاعت آن در جامعه از کيسه های  ،و تنظيمی شان از تربيونهای دولت ،حزبی ،مرام گروهی

چنين ! ای کادر و پرسونل وابسطه شان در پُست های دولتو ايجاد کار و اشتغال و در آمد بر ،دولت
!محتوم آن است ذهنيت يک زعامت ناصبی فاقد مشروعيت مردمی و چنين است نتيجهٴ  

که در چپ و يا راست خط وسط ايشان  روه هایقناعت برسند که گما به اين  مردم کهاين است  هدف ـــ
هم پلان و اجندا های مخفی دارند و هم هدف و ديدگاه های  ،هم بيدارند و هم بظاهر هوشيار ،قرار دارند

هم امکانات  ،هم تجربه حکومت داری های قيموميتی دارند وهم مهارت در بازيهای عوامفريبی ،علنی  

 



۴/١۵ 

خلاصه اينکه هم راه دارند و هم روش وهم هدف وهمه  ،ونیمالی خودی دارند وهم تمويلگران بير
   . يعنی به جهت اکثريت خاموش کشور: بصورت يکجای ولی جدا ازهم به يک جهت نشانه گرفته اند

بيشتر از اين اجازه ندهند که تخته مشق نشان زنيها و  اين اکثريت خاموش بناً وقت آن رسيده است که
سياست پيشه قرار گرفته و به خرچ ايشان اين دلالان سياسی  روه هایسرباز گيريهای اين گ حوزهٴ

.مهارت های هرچه بيشتر و جديد تر کسب کرده و بازهم بردوش شان سوار باقی مانند  

ما بدانند که اين نظام موجود ما که به برکت جامعه جهانی و منابع سرشار  مردم کهاين است  هدف ـــ
يک دست آورد گرانبها و بی  ،زين و معيار های معاصر پيريزی گرديدهايشان دوباره احياء و بر موا

لهذا تحفظ و پاسداری اين نطام وظيفه اول و حياتی . اخير بما ارزانی شده است بديلی است که درسه دههٴ
دردست يکعده  ،ه ملی ما در وضيعت موجوديما نبايد بگذاريم که اين يگانه سرما. هر هموطن است

اتوريته و  ،بی حيای و بی کفايتی دست بدست گشته و از ارزش ،خدعه ،منتهای جفاکاریمعامله گر با 
 لاخره آنرا به مرحلهٴست نا مبارک شان باقی ماند تا بازهم در دبا د ووبرسته شده ا وجهه ملی آن بشدت ک

مالی هزاران سرمايه مالی توسط مديران فاسد  ،دراين جهان. افلاس رسمی و ارزش صفری تقرب دهند
هدر داده شده و هم سرمايه های بيشمار سياسی بدست سياست بازان فاسد و منحط باکمال بی باکی ضايع 

ظواهر امر درکشور ما ميرساند که سرمايه های ما هم اعم از سياسی و مالی اگر از . ساخته شده اند
.کاملاً به هدر خواهندرفت ،چنگال مديران فاسد فعلی نجات نيابند  

که مردم خاموش ما به تفکر بيفتند که در صورت بی ارزشی و افلاس ملی نظام ين است ا هدف ـــ
تجربيات غنی تر و موقف جری تر وارد  ،موجود بازهم اين همساياگان نه خواهند بود که بادست درازتر

 برايمان در بهترين حالت بازهم زعامت های ،سی از به اصطلاح موضعگيريهای ملی شانعمل شده و بتاٴ
مواد خام جهت تطبيق تکراری اين  نيابتی و در بدترين حالت بازهم قلمروهای ملوک القومی برپاکنند؟

آيا در چنين  ،برادران و خواهران هموطن ،بناً. چنين يک سناريو در جامعه ما به کثرت وجود دارد
خير را اتخاذ هنوزهم حيران و مبهوت و بی تفاوت ماندن وحيثيت ناظر بی طرف و ثالث باال ،حالتی

لات کشور را به سير حوادث و به رحم دستجات متعارض داخلی و اغراض متضاد ضکردن و حل مع
فسادهای سياسی و مالی ما بيداد ميکنند  خارجی سپردن و تماشابين باقيماندن بيانگر فساد اجتماعی نيست؟
ه جامعه چنين سرد و کرخت درصورتيک. و راه حلهای آن صرفاً و صرفاً در جامعه می تواند سراغ گردد

کنونی از  نراه حلهای معضلات بنيان افگ ،و بی تفاوت و يا هم راه گم و گيچ عمل کند و مسوليت نپذيرد
ساده نگری و بر خورد تفننی جامعه با مسايل مبرم ملی  ،کجا می شود جستجو و تدارک گردد؟ بی تفاوتی

.ددر نهايت امر گريبان خود جامعه را به چنگ می گير  

 ما به اين تفاهم باورمند شوند که تشکل شان در سطح وطنی در زمرهٴ مردم کهاين است  هدف ـــ 
 مجبوريت های حتمی و حياتی شان بوده و اين يک ابزار پُرقدرت دفاع از خواستها و منافع شان است نه 
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ما  ،اذعان کرده بودندهرگاه مردم خاموش ما قبلاً به مبرميت چنين امری . يک امر ضمنی و ذوقی
.امروز در وضيعت بمراتب بهتری قرار ميداشتيم  

که به اکثريت خاموش ملت ما اين ذهنيت القاء گردد که چند گروپ محدود و انگشت اين است  هدف ـــ
مالی  تباری با پيروان معين و مشخص و با بهره گيری از اعانه های سخاوتمندانهٴ -ینظام -شمار سياسی

-تمام عيار در حيات اجتماعی یاست که با وقاحت و پُر روي تماميران معلوم الحال شان سی سال حمايتگ
گاهی کمونيست گاهی  :ما از حالی بحالی استحاله کرده و ريسايکل ميشوند مالی جامعهٴ -سياسی

گاهی ناقض  حقوق بشر گاهی  ،گاهی ظالم گاهی مظلوم ،راگگاهی محافظ کار گاهی نو ،اسلاميست
 ،گاهی نفسانی گاهی آفاق بين ،گاهی موتلف گاهی معترض ،گاهی ملت گرا گاهی جهان گرا ،امی آنح

گاهی ناقض حاکميت ملی گاهی  ،گاهی مفلس پولی گاهی پيشوای مالی ،گاهی قوم گرا  گاهی ملت ساز
لوث  گاهی واعظ ،گاهی حامی ديد گاه فرامرزی قومی  گاهی تمکين گربه بينش ملی ،سلسله جنبان آن

........گاهی ،ثروت گاهی عبادتگر مکنت  

و با اين همه تخطی  ،با اين همه مواضع متضاد سياسی ،اينان با اين همه تناقضات کرکتری و شخصيتی
اين همه چطور  ،های مستند اجراييوی بازهم بر شانه های نحيف ملت سوارند و پيوسته باج می ستانند

 ممکن شده است؟

اينها کم اندولی منظم : غامض و پيچيده را ميتوان در يک جمله کوتاه حلاصه کرد جواب اين سوال واقعاً
.اند و مهمتر از آن ثروتمند اند  

مزه قدرت و حاکميت را  ،اينان روی انسجام و انتظام خود سی سال  کار کرده و دسپلين پذير شده اند
ی برده اند و در نتيجه هر يک در اين چشيده و از مزايا و امتيازات قدرت دولتی بهره های ممتد و طولان

از . کوره راه آبديده گشته و به عقابهای شکاری ماهر و آزموده مبدل شده و هر لحظ مترصد طعمه اند
 ،جريده ،نشريه ،تربيون ،تلويزيون: و لوکم اندولی فعال اند ،اينروست که درهر ميدان حضور دارند

خود و عليه ديگران ذهنيت سازی نموده  نفع ناجوانمردانه بر اختيار دارند وويبسايت و راديو در  ،رساله
. را دربين پيروان و خوشبينان خويش تلقين و جاه ميندازند یو با پروپاگند دايمی خويش ذهنيت های کذاي

درنتيچه تداوم حضور  ،معمولاً چون به سبب عدم موجوديت مخالفان توانمند به چالش کشيده نمی شوند
.محرز گرديده است فعال شان ممکن و  

ت تخريشی اظهان و افکار بدون استثناء توسط عوامل قوم عيان ذکر است که تداوم چنين يک وضشاي
ازبيک و ترکمن چه در داخل و چه خارج از کشور زمينه پيدا کرده و  ،هزاره ،تاجک ،پرست پشتون

ديگری بهانه بدست داده و  شکل دايره خبيثه و يا دور باطل را بخود اختيار کرده که يکی برای بقای
ت را ميپذيريد؟ ا گر ميپذيريد آيا شماهم آنرا عيآيا واقيعت اين چنين يک وض. يندهمديگر را تغذيه مينما

يد؟ و يا اينکه موجوديت چنين د برآن ميگذارييلازم و مثبت دانسته و تمرين دموکراسی ميپنداريد و مُهر تا
نفرت و کدورت در جامعه  تداوم اشاعهٴ ه بلکه آنرا يک پروسهٴت تحميلی را نه تنها سالم نپنداشتعيوض  
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يد؟ آيا از لابلای صفحات تاريخ و جريانهای يتلقی مينما ،ايکه هيچ مسيری جزء تفاهم و تسامح ندارد
کرده می توانيد که روش تقابل و مناقشه و ادعا و انکار توانسته باشد  هاي معاصر کدام مثال و تمسکی ار

آيا در   ؟کنيدپس چه بايد ب ،ملی را حل و فصل نمايد؟ هرگاه چنين تمسکی سراغ کرده نمی توانيد مسايل
ای نفرت و کدورت که ه صدد چاره جوی و مقابله برآمده و در جهت جلوگيری از تداوم چنين پروژه

ت عينکه اين وضقدام می شويد و يا ايدست به ا ،ما را به تحليل ميبرند جامعه بيدريغانه نيروی سازندهٴ
  تحميلی را طبيعی پنداشته و به آن منقيدانه تمکين ميورزيد؟

.       هدپاسخ به اين سوالات مسير حال و آينده جامعه ما را شکل ميد   

 -نظامی -پاليسی ها و روشهای چنين گروه های سياسی ،تا مردم ما که با ديدگاه هااين است هدف  ـــ
نيرنگ  ،تباری چه در داخل تيم حاکم چه بيرون از آن مخالفند به غور بپردازند که اينها با اين همه خدعه

حدود ) 2009(در انتخابات رياست جمهوری سال [و دروغ و باوجود اقليت بودن محض در سطح ملی 
 ،د اصلی رای دادندجعل و تذوير به دو کاندي ترغيب و تطميع و حتی ،مليون نفر با هزاران حيله 3.69

مليون نفر  17.16در حاليکه در آنزمان افراد راجستر شده واجد شرايط رای دهی در کشور بيش از 
٪ و عبداالله 13.3معنی آن اينست که در بهترين حالت سطح محبوبيت و مقبوليت آقايان کرزی  ،بود

افراد بالغ و عاقل اين ) مليون نفر 13.47(٪ 78.50يک اکثريت عظيم ! ٪ بود21.50٪ و جمعاً 8.20
. کشور به اينها و حاميان آشکار و پنهان شان پُشت کرده و از استعمال رای خويش خود داری ورزيدند

اما در مقابل آنها . بازهم رهاکن صحنه نيستند] مراجعه شود به ارقام کميسون مستقل انتخابات افغانستان
قه محضاً به آه و ناله و حسرت بسنده کرده و اين اکثريت عظيم ولی خاموش و گوشه گير و بی علا

خصلت ملتهای  ،اين شيوه و عادت ،برادران و خواهران هموطن. بگوشه عزلت و انزوا پناه برده اند
زنده و صاحب شخصيت نيست و تا واقعاً دير نشده بايد روی عطالت روش و رفتار و کسالت خصلت و 

تشکل و يکجا شدن . بست خطرناک و تباه کن نجات دهيدپندار خويش فايق آمده و خود را از اين بن 
و استواری در صدد برآييد که چگونه ميتوانيد خود  ،حوصله ،ايثار ،خويشرا واقعاً جدی بگيريد و با وقف

اين را نبايد يک شعار . نجات دهيد ،و مملکت خويشرا که در عمق حقارت و مزلت دست و پا ميزند
بلکه برعکس اين يک ضرورت تاريخی و  ،رصت طلبی سياسی تلقی کردواهی و ايديالی و يا هم يک ف

يک پروسه و روند  ،حياتی بوده و تحقق آن هم اوتوپيای و تخيلی نيست بلکه طوريکه نشان خواهيم داد
.عملی و ممکن و شدنی است  

يد؟يازآيا ميتوان به يک تشکل کلان وطنی دست    

ولی  ،مردمی در جامعه سياست زده ما يک سراب بنظر ميرسدظاهراً تحقق ادعای بزرگ تشکل گسترده 
طلسم سراب  ،اگر يک عده ای محدودی هم بتوانند در راستای اين مسير قدمهای نخستين را بردارند

بايد اذعان کرد که  ،لهوه در بدو. ستوار بعدی گشوده ميشودی شکسته و باريکه راهی جهت قدمهای اينما
مقام و  ،پول در آن نيست :سختی ها بوده و زمان گير و ايثار طلب استاين مسير مملو از رياضت و

آنچه در آنست که با هيچ  ،ولی هرگاه تحقق پذيرد ،آرامش و آسايش در آن نيست ،منصب در آن نيست  
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اين پروسه تشکل و انسجام ملی بيش از همه چيز ديگر بخاطر تحفظ . مقياسی اندازه گيری شده نمی تواند
زيرا اين حقوق توسط حکومات پی در پی وارداتی  ،داری از خواستها و حقوق خود هموطنان استو پاس

ها پيهم با اين. ده و پيوسته پايمال شده اندو سياست گران مرتبط به آن با کمال بی قيدی زير پا گردي
اگزيراً ابتکار عمل بنابران مردم بايد ن. خواستهای ملت توهين آميز برخود کرده و آنرا به هيچ گرفته اند

وقتی  .را بدست گرفته و يک سيستم تحفظی سراسری را جهت حمايت خواستهای خود بوجود بياورند
مردم متوجه گردند که با تشکل شان بتدريج صاحب صدا گشته و آرام آرام اقتدار کسب ميکنند وباالعکس 

ان بيشتری پيدا کرده و در راه دفاع به اين پروسه ايم ،مراکز متعدد قدرت به همان پيمانه رنگ ميبازند
.خواسته های شان مصمم تر ميگردند  

قوی و پُرکشش بوده و تحت شرايط مساعد  ،جاذبه تشکلات قومی و تباری بنابر انگيزه و ذهنيت مشترک
اما تداوم آنها بعد از منتفی شدن شرايط مساعد اوليه سوال بر انگيز گرديده . با اندک تلاش شکل ميگرند

در يک تشکل فرا قومی و ملی انگيزه مشترک ولی ذهنيت ها  ،برعکس .چالش مواجه ميگردند و به
اين  ،بناً با اين همه دشواری. متعدد و متفاوت اند و بنابر آن موانع و دشواريهای تشکيلاتی هم فراوان اند

ها ی را از طريق آندلخواه مل يگانه راه است چونکه تشکلات غيراز اين را فراوان داشته ايم ولی نتايج
.ايکاش ما گزينه سهل تری ميداشتيم .اورده ايميبدست ن  

اصل حقوق اقوام يک داعيه مشروع و برحق برای هر کتله قومی محسوب شده و جانفشانی  ،درحقيقت
در  ،از وظايف منسوبان يک قوم است و پاسداری از آن ،در راه کسب و به رسميت شنا ساندن آن حقوق

نه ( اه تهديد جدی و واقعی گهر. هم از وظايف ايشان است ،کند نرا نقضآخواهدصورت که کسی ب
لازم است تا اين قوم  ،يک قوم وجود نداشت جهت نقض حقوق کسب شدهٴ)تصوری و من در آوردی 

 .فراخ  و خوشايند وطنی وارد گردد ،پر صلابت محصور قومی پا فرا تر گذاشته به حوزهٴ منبعد از حيطهٴ
طرفين  ملی بايد يکديگر را ياری رسانند تا از تردد و تذبذب منسوبان اقوام در اين مرحله ورود به حوزهٴ

کشورهای متمدن با . يکديگر داخل اين عرصه شوند های کاسته شده و مطمنانه و با حفظ احترام حساسيت
و روش حل و فصل کرده  مسايل تباری خويشراهم در متن و هم در عمل به همين شيوه ،فرهنگهای برتر

.اند  

مسايل تباری ما در متن حل گرديده ولی در عمل هنوز ظاهراً لاينحل اند و دليل آن هم واضح و مشهود  
مديران و طراحان اوليه داعيه های قومی در افغانستان همه زنده اند و مديريت آن داعيه های  :است

را  ،ی و با جگيرانه امروزی شان مبدل گشتهکه حالا به پروژه های ابزار ،برحق و مشروع ديروزی
طبيعی است که اينان نمی خواهند برعليه موجوديت خود موضعگيری اختيار کرده . همچنان بدست دارند

اينان کما کان از کارت قومی در مواضع ملی استفاده کرده . بگذارند اداره امور از دست شان خارج گردد
ينان بيشتر به با جگيران اقوام خويش مشابه اند تا  دست گيران ا. و بر ثروت و مکنت خويش ميفزايند

ملی جزء لاينفک پروسه ملت  قومی و ورود به حوزهٴ همه اينان به اين اصل که عبور از مرحلهٴ.شان
بزرگتر که مستلزم استعداد  اعتقاد ندارند زيرا بوضوح جای برای خويش در اين حوزهٴ ،سازی است  
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بهانه  ،از همينروست که با حيله های گونه گون. نمی بينند ،وسيعتر و حوصله فراخ تر استبينش  ،برتر
توجيهات ذهنی وحتی توسل به تهمت و افترا و يا هم هر وسيله مخفی و آشکار ديگری سعی  ،تراشيها

بنابر .  ملی ممانعت ورزيده و از رشد پروسه ملت سازی بکاهند ميورزند تا از ورود اقوام شان به حوزهٴ
تخاصم و تقابل دارند جای خود را  لازم و نا گزير است تا اين مديران اقوام که ذهنيت نهادينه شدهٴ ،آن

عوض کنند تا پروسه ملت سازی تسريع  ،جبراً به مديران که از ذهنيت تفاهم و تساهل بر خوردار اند
که ذهن تخريبکار نمی تواند ايجادگر  جامعه ما با اين همه تجارب تلخ و شوم بايد متيقن شده باشد. گردد
.باشد  

طوريکه لازمه تشکلات ملی است هريک ما ناگزيراً بايد از محدودهً تنگ ذهنيت قومی عبور کرده و  
با اين اوضاع و . منافع مشروع قومی و تباری خود را در متن کلانتر منافع ملی مطرح و جستجو نمايم

تاالحال بطور کامل تامين نگرديده و با چالش ها و خطرات بزرگی منافع ملی ما  ،احوال نا بسامان کشور
منافع قومی ما چگونه ميتواند بطور  ،تا هنگاميکه منافع ملی ما کاملاً تحقق نپذيرفته باشد. رو بروست

يک کشور با ار . چونکه منافع قومی تافته جدا بافته از منافع ملی بوده نمی تواند ،کامل تامين گردد
قانون (کشور وثيقه ملی ،از جانب ديگر. ن منافع قومی نميتواند به حيات ملی اش ادامه دهدجيحيت داد

حقوق افراد کشور را تضمين وتسجيل کرده و وجايب و مسوليت های آنها را تعريف و تثبيت ) اساسی
زيرا هر فرد به . دوق اقوام خود به خود تامين ميگردحق ،وقتی حقوق افراد تامين باشد ،منطقاً. نموده است

بناعاً . به قوم مربوط اش بر ميگردد ،عقلاً و عرفاً ،يک قومی تعلق دارد و مزايای برآورده شدن حق فرد
. حقوق اقوام بطور طبيعی تامين ميگردد ،مين حقوق افراد درسايه تا  

ته و دريک پروسه و روند ملی لازم است تا مشترکين آن حساسيت های انسانی يکديگر را مدنظر گرف
بيانگر مفهوم گذشت و  ،اين احساس حفظ رعايت مقام انسانی يک فرد. آنرا نقط آغاز روند قرار دهند

بسياری لفضاً به آن اذعان دارند ولی عملاً اعتقادی به آن ندارند و اين اساس و بنياد . پذيرش است
قيت اين روند الزاماً و جهت موف ،بنابران. بی باوری ها و بی اعتمادی ها در جامعه ماست ،اختلافات

 ،هر منسوب اين روند اعم از پشتون. دهيميست در خود بارور ساخته و تقويت جبراً اين احساس را با
بايد متيقن شده باشد که  ،پشه ی و بقيه هموطنان ،نورستانی ،ايماق ،ترکمن ،ازبيک ،هزاره ،تاجک

پس چه بهتر  .دارديد به اصلاح و تر ميم نيازی شدذهنيت های القاء شده توسط قوم پرستان مربوط شان 
هر هموطن منسوب بيک قوم در صدد اصلاح ذهنيت تلقين شده مربوط به همان قوم برآيد تا بدينوسيله  هک

.نتيجه کاملاً بهتری بدست آمده و بهانه ايجاد تحريکات منفی از بين برده شود  

خط " وجدان هر منسوب به روندايد در ذهن و ديد منصفانه و اعتقاد به بهبود و اصلاح ب ،شهامت اخلاقی
اين خصايل تا حال در مديران قومی يا اصلاً وجود نداشته و يا . با قوت راسخ حک گرديده باشد "وسط

رمز کاميابی روند انسجام ملی بوده و در نتيجه  ،تقويت اين خصايل. هم بشدت کسر و کمبود داشته است
مساعد ميسازد تا احساسات جريحه دار اقوام با پرداختن صادقانه به زمينه را در يک سطح وسيع جامعه 

.حقايق معاصر و تا ريخی کشور و تفکيک آنها از فانتزی و افسانه التيام يافته و تسکين گردد  
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ميپندارند بايست يکقدم فرا تر گذاشته و روند انسجام  "خط وسط  "هموطنان ما که خودرا متعلق به صف
بخشند و آن اينکه يک هموطن پشتون از حقوق و خواستهای مشروع ديگر اقوام حمايت  خويشرا سرعت

و دفاع کرده و هموطنان منسوب بديگر اقوام از حقوق و خواستهای مشروع پشتونها حمايت و دفاع 
اين شيوه هم انسانی است و هم اسلامی و هر انسان والا انديش بايد به آن ارج گذاشته و متعهد . نمايند
. اعتماد خدشه دار موجود در بين اقوام را دوباره احياء کرده و بتدريج تقويت ميبخشد ،اين روش. باشد

يک نگاه گذرا به دو انتخابات رياست جمهوری نشان ميدهد که اقوام از روند حاکم بر آنان سر خورده و 
تبليغات شديد قومی يک  مردم ما که تحت تاثير جنگها و) 2004( 1383در انتخابات اول  :نا راضی اند

روی خطوط قومی به کنديدان  یبا اولين فرصت دموکراتيک و آزاد تاحد خيلی بالاي ،دهه قبل قرار داشتند
در پنج سال بعد خيره و کمرنگ گرديد که  ،ولی اين خطوط که در آنزمان برجسته بود. قومی رای دادند
ط احتمالاً حالا بعد از گذشت دو سال از اين خطو. مبين آن است  )2009(  1388نتايج انتخابات 

. د و تا انتخابات سه سال بعد ممکن به پاينترين  حد برسدنانتخابات اخير باز هم بيشتر کمرنگ شده باش
ملت سازی را خاموشانه بدست  پروسهٴ ،ناخود آگاه وغير محسوس ،اين ارقام و حقايق ميرساند که ملت

انسانی را برپا  گرفته است و با زبان خاموش و با استعمال و يا عدم استعمال رای خويش اين پروسهٴ
کار و کا  ،با وجوديکه مديران اقوام سعی دارند باطبل کوبی برذهنيت تداوم تخاصم و تقابل. ساخته است

شود که حربه های معمول شان ديگر کار آی و موثريت ولی خوشبختانه ديده مي ،سبی شان از رونق نيفتد
. لازم را از دست داده است  

تغير  "خط وسط  " بنابر آنچه تا حال گفته شد لازم است تا اکثريت خاموش ما از اين به بعد به يک
منبعد بايد . ی بيرون آيندفخاموش و بيطر ،تحميل کرده برخود مظلوميت ،موقعيت داده و از موقف انزوا

 ،زيرا انسجام شان به ايشان وجهه ملت می بخشد ،طرف واقع شوند و در انتظام خويش خود سهم گيرند
را دارند و " نفر"و يا " فرد"حيثيت  ،در حاليکه در حالت فعلی باوجوديکه تعداد شان به مليون ها ميرسد

فريفتن و  ،يدنخر. وقعی قايل نشده و اهميت نمی دهد ،بخصوص زورمندان ،به فرد و يا نفر کسی
.فروختن فرد يا نفر هم سهل است هم ممکن  

از جانب ديگر راه نجات کشور بايد بدست ملت مشخص شده و خط اندازی گردد و اين وقتی ممکن 
ميگردد که صلاحيت امور اداره دولت بدست تيم مديران منتخب ملت سپرده شود و آن وقتی ميسر ميشود 

و انسجام ملی خود موضوع تشکيل تدريجی تيم مديران امور  که ملت در ضمن پروسه طولانی تشکل
اداره کشور را تعيين و مشخص نموده و از طريق انتخابات آينده رياست جمهوری ايشان را به موفقيت 

جزييات عملی و راه کارهای تطبيقی هر مرحله با فرا رسيدن زمان مناسب تطبيق آن بدسترس ( برساند 
).شد  هموطنان قرار داده خواهد  

 -نقش عنصر ،در پهلوی عوامل ديگر ،طوريکه حوادث نا ميمون سه دهه اخير کشور ما نشان ميدهد
نظامی خيلی برجسته ولی تباه کن بوده و تا زمانيکه تاثيرات اين عنصر در  -بيرونی در تشکلات سياسی

از بابت اين تعاملات  ما در آينده هم جريمه های بزرگ و بيشتری ،تعاملات سياسی ما خنثی ساخته نشود  
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و مسلح  ،تمويل ،بيرونی در راه اندازی -ريکارد فشرده عنصر. محور خواهيم پرداخت -سياسی بيرون
:نظامی سه دهه اخير پيش روی ما است -سازی تشکلات سياسی  

تيوريک  -بيرونی حزب دموکراتيک خلق افغانستان را شکل داده و با ورود مواد ايديولوژيک -عنصر ـــ
را برای شوروی ها بازی کرد و اسپ تروا  در جامعه راه انداخت تا بعداً نقش 1960آنرا در اواسط 

.بنياد جامعه دگرگون گرديد  

جامعه ما را  1970ست در اواسط يلامتمرين و تسليح  گروپهای اس ،بيرونی در تجهيز -عنصر ـــ 
. بطور تکاندهنده تهديد کرد  

که بعداً مجاهدين لقب  1980ست در دهه يتمرين و تسليح  گروپهای اسلام ،بيرونی در تجهيز -عنصر ـــ
ی داشت و گرچی بشکست و بيرون راندن اشغالگران شوروی منتج شد ولی اثرات يرول بسزا ،گرفتند

را بر جامعه تحميل کرد که تبعات آن به اشکال متنوع هنوز هم در حال جريان  مرگبار و بنيان افگن
. است  

 بيرونی در راه اندازی و گردانندگی نظام فعلی با وجوديکه غنيمت بزرگی برای -و باالاخره عنصر ـــ
اقتصادی کشور  ،سياسی ،حاوی پيامد های تخريب کن در عرصه های مختلف حيات اجتماع ،مان است

.اشدميب  

بيرونی و نقش آن در شکل دهی سياست ها و بينش ها در کشور ما تا حدی به يک  -بنا بران عنصر
سر و سامان پذير   ما بيرونی هيچ کار -مقوله قبول شده مبدل گشته و اکثريت پذيرفته اند که بدون عنصر

اين ميرساند . نميبرد یايبيرونی و تاييد و تبرک ايشان کسی در افغانستان ره بج -نيست و يا بدون عنصر
اجتماعی  گرديده و در  سياسی نظامی کشور عبور کرده و وارد حوزهٴ بيرونی از حوزهٴ -که نفوذ عنصر

ملت خاموش جای بسا شگفتی است که . فرهنگی رسيده است -حقيقت تا يک حدی به نهادينه گی سياسی 
اين بدعت شوم زياد تعجب و حيرت نکرده از نفوذ و تسلط عنصر بيرونی و ره آوردهای خانمان سوز  ما

. و خاموشانه و بی اراده ميگذارند اين بدعت تباه کن  به يک مظهر شنيع فرهنگی تمام عيار مبدل گردد
نظام و جامعه خود سهيم  ما با اين تما شا بينی منفعلانه و نا خود آگاه خويش در از هم گسيختگی شيرازهٴ

.  شمرده می شويم  

شفاف سازی و مخصوصاً منتفی ساختن  ،یابل تاکيد قطعی ميدانم که جهت زهر زدايق لروی اين اص
بايد و الزاماً و ضرورتاً يک  ملیپروسه تشکل  ،بيرونی از عرصه سياسی و اجتماعی کشور -عنصر

پروسه کاملاً بومی و وطنی باشد و از امکانات خود ملت تمويل گرديده و برپا نگهداشته شود تا از يک 
بيرونی بطور کامل خنثی سازی گردد و از جانب ديگر ملت از آزمون که به آن مواجه  -نصرجهت ع

حقارت ننگريسته و نگويد  و از جانبی هم کسی ديگر به اين مردم به ديدهٴ. است موفق و سر افراز بدر آيد
چنين استعدادی از اگر تا حال واقعاً . که بدون حمايت خارجيها اينان قادر به هيچ کار و ابتکاری نيستند

 خود نشان ندا ده ايم احتمالاً يک دليلش اين است که واقعاً هم در هيچ برهه از تاريخ چنين کارد به 
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چنين در معرض از همپاشی و بی زعامتی و بی برنامه گی قرار نگرفته  ،استخوان مان نرسيده بود
اين ايجاد گری . ه بوديم تا ايجاد گر شويمبا چنين احتياج تمام عيار و مزلت بار مواجه نگشت ،بوديم

. ابتکاری و اختراعی نيست بلکه زاده احتياج و جبر است  

 ملیارايه تفکر تشکل . ه نداردتطبيق و عملی کردنش سابق ،ولی مبنای اين ابتکار اگر هر چيزی باشد
با گرفتن  ،در يک کشور فلاکت بار با زعامت های تحميلی و منقيد و معتدل فکری روی يک خط وسط

از ناچيز يک انسجام وطنی و سراسری با ما يه گذاشتن  یابتکار سرنوشت خود بدست خويش و برپاي
. لت ساز استبذات خود م ،لاخره برنامه ريزی بنيادی جهت آينده کشور خويشترين امکانات خويش و با

.گيردبدست  بايست ابتکار تطبيق پروسه ملت سازی را خود  ماست که ملت اين بناً  

هرگاه ما اين يگانه راه حل بنيادی را بخاطر مشکلات و دشواری های آن به اغماض بگيريم پس بديل آن 
و دنباله رو حوادث  ،بی ابتکار ،اما حالت موجود برای ما يک دولت بيکار. دوام حالت موجود خواهد بود

٪ و اکثريت تام وکلای شورای ملی با مشروعيت 13.3رييس جمهور با ( می با يک مشروعيت اس
به ) ٪ و يا کمتر از آن 20با مشروعيت در حدود  ٪ و يکعده انگشت شمار شان10مردمی کمتر از 

و قادر  ارمغان آورده است که از حد اقل ترين وجهه ملی در انظار جهانيان و هموطنان برخوردار بوده
 ،معامله با همسايه گان ،امنيت ،اقتصاد ،بزرگ ملی در عرصه های بشدت بيمار سياست به اتخاذ تصميم

صلاحيت اخذ تصاميم به آن بزرگی از ظرفيت عاميانه و ناتوان اين . و مراوده با جهانيان  نيست
يک دولت با مشروعيت حد  ،در هيچ نقطه از جهان. مجموعه کاسب کار روزگم به فرسنگها دور است

انسته است که مسايل بزرگ و سرنوشت ساز ملی را حتی شامل اجندای کاری شان گرداند چه اقل نتو
چنين دولتی در بهترين حالت روزمره گی کرده و منفعلانه دوره کاری . رسد به اين که حل و فصل نمايد

عضلات اش را به سر رسانيده است و يا در بد ترين حالت بحران آفرينی نموده و دولت بعدی را دچار م
و فاقد مشروعيت گروپهای سياسی موجود در  ،متفرق ،ترکيب بشدت شکننده. بيشماری گردانيده است

کشور هرآنچه در چنته داشتند در اين دو دوره انتخابی بيرون دادند که ما همه شاهد نتايج زيان بار آن 
که در دور انتخابی بعدی هم طبيعی است  ،هر گاه اين ترکيب نامبارک همچنان پا بر جا باقی ماند. بوديم

که باز هم قادر به حل مسايل کلان  يدردگ و بی ثبات تر پيشکش جامعه خواهددولت بمراتب ضعيف تر 
جامعه ما چگونه و توسط کدام مرجع مشکلات عديده و روز افزون  ،روی اين ملحوظ. ملی نخواهد بود

خويش را حل نمايد؟ اين دور باطل و فرسايشی چگونه بايد متوقف ساخته شود؟  از کجا يک پکيچ يا 
مديريتی فعلی  -فوراً جايگزين کسر فاحش سياسی  مديريتی حاظر و آماده سراغ گردد تا - سياسی بستهٴ

آماده و  گرديده و شاريد گی بيشتر و ضعيت موجود را مهار کند؟  با تاسف بايد گفت که چنين بستهٴ
ولی عناصر تشکيل دهنده آن در داخل کشور به  ،حاضر نه در داخل و نه هم خارج از کشور وجود دارد

ساخت و باالوسيله آن سرنوشت خود و کشور را با دست خود رقم  اين بسته را بايد. وفرت وجود دارد
.زد  

 



١٢/١۵ 

ما گزينه های سهل و ساده نداشته و گريزی جزء  ،بناً طوريکه واقيعت های تلخ موجود نشان ميدهد
.پرداختن دستجمعی به امور پراگنده ولاينحل خويش از طريق پروسه انسجام نداريم  

فرسا و پر مشقت است و صرفاً افراد متعهد و عقيده  مند به مسايل ملی اين پروسه فوق العاده طاقت 
 ،ملی در صورت برآورده شدن اين داعيهٴ. می تواند آنرا براه انداخته و به سر منزل مقصود برسانند

:نمايندميپيدا تحقق  مرامهای زيرين زمينهٴ  

.ـــ احساس جريحه دار غرور ملی احياء ميگردد  

. ـــ حس اعتماد بنفس در سطح ملی اعاده ميگردد  

.ـــ روند ملت سازی با سرعت رشد يا بنده در عمل پياده ميشود  

خسته و کوبيده شده کشور به تحقق دسياسی سراسری برای اولين بار بدست افرا -ـــ يک انسجام ملی
. رسديم  

در ضمن پروسهٴ انسجام ملی طی پروسيجر  ـــ مديران فداکار و توانمند و نمايند گان دلسوز و رسالتمند
ملی تبارز  و در عرصهٴ رديدهگ يیموثر و شفاف از اطراف و اکناف کشور شناسا ،ها و مراحل مشخص

. ميکنند  

اجتماعی  - ـــ کشور برای اولين بار صاحب يک حزب سراسری و ملی ميگردد که متضمن ثبات سياسی
. خواهد بود  

. تشکيل يک دولت ملی ممکن و ميسر ميگردد ،یـــ با اتکاء بر يک حزب مل  

. ـــ اخذ تصاميم کلان ملی با مشروعيت بزرگ مردمی سهل و ساده ميگردد  

برای اولين بار معامله با همسيايگان مغرض در يک سطح برابر و باالمثل  ،ـــ متکی بر مورال بلند ملی
.مهيا ميگردد  

. ـــ تعريف و تدوين منافع ملی برای نخستن با در کشور ممکن ميگردد  

.ـــ احساس تعلقيت و مالکيت وطنی از انحصار چند گروپ ايمان باخته کشيده شده و سراسری  ميگردد  

ندانم کاری و فسادگری برای اولين بار در مسير   ـــ مديريت مالی و اقتصادی کشور بعد از سه دهه
.انداخته می شودسازنده براه   

حاکميت قانون در جامعه با اشتراک مستقيم مردم در سراسر کشور  ـــ زمينه تطبيق جدی و عاملانهٴ
.مساعد ميگردد  
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ـــ مسير جنگ تحميلی در کشور از هاله ابهام کشيده شده و طرق برخورد مشروع و قاطع با آن مهيا 
.ميگردد  

دمی می تواند قاطعانه و بی هراس حلقه فولادين اتصال بين ـــ يک دولت ملی با مشروعيت کافی مر
.فساد دولتی را درهم بشکند و مواد مخدر ،تروريزم  

عکس  ،يک جانبه ،نه سطحی( همه جنبه و عملی  ،ـــ تنها يک دولت ملی می تواند با محاسبات عميق
هت بقای صلح آميز کشور دوکتورين های دفاعی واقعبينانه و قابل تطبيق را ج) العملی و احساساتی 
.طرح و اجراء نمايد  

ـــ صرفاً  يک دولت ملی می تواند که با اتکاء به بازوی توانای مردمش به روش مهلک و کشنده 
که يگانه سرخط اساسی پاليسی گمراه اداره فعلی کشور در اين ده سال اخير بوده " آزمايش و خطا"

.بقای موجوديت کشور را روی دست گيردنقطه پايان گذاشته و در عوض ستراتيژی  ،است  

..........و  

در پهلوی ساير دوستان همفکر يک ) 2004( 1383قابل ذکر ميدانم که نويسنده اين سطور در سال 
حرک ت"تحت عنوان  ،جريان سياسی را باهمين روحيه ايکه در لابلای اين سطور انعکاس يافته است

بعد ولی . رددگيک جريان معتدل سياسی در کشور  گذاردر کابل مشترکاً براه انداختيم تا پايه  "تفاهم ملی
عناصر باز دارندهٴ يک جريان ملی و فرصت طلبان سياسی به تلاش افتيدند تا آنرا  ،از رشد سريع اوليه

ذشت چند ماه گه بعد از از مسير اوليه اش انحراف داده و به بيراهه بکشانند که در نتيجهٴ آن جريان متذکر
دلايل عمدهٴ ذيل هم در  ،در پهلوی عوامل ذکر شدهٴ بالا. از هم پاشيد ،به همان سرعت که ايجاد شده بود

  :از همپاشی آن جريان دخيل بود

.روهای متخاصم سياسی موجود در کشورگعدم شناخت لازم و کافی از اهداف آشکار و نيات پنهان   ـــ  

.و تجربهٴ لازم و کافی منسوبان اين جريان جهت براه اندازی يک تحرک سراسری ملیی گنداشتن آماد ـــ  

 تحت شعاع قرار ات فردی بين منسوبان اين جريان و در نتيجهٴ آن ی سليقه ها و ترجيحيگبرجست ـــ
.رفتن مسايل مبرم ملیگ  

کشيده شدن يک تعداد از منسوبان اين جريان به مقامها و پُست های دولتی که اين خود وزنه و ماهيت  ـــ
.ير اعلام شدهٴ اولی اش به بيراهه کشيدساخته و از مس گملی اين جريان را کمرن  

افغانستان در روشنی تجربيات تلخ فوق الذکر بنده با انجمنی از دوستان متعهد به مسايل ملی کشور مان 
يم ذهنيت يبرآن شديم تا در مسير تحرک و بيداری ملت خاموش ما سر از نو دست به کار شده و سعی نما

ما خود را صرفاً . سازيمدر ذهن شان احياء کرده و بارور  ،باخته است گخود اتکايی را که بوضوح رن
از هموطنان ملی  ،بنابر آن .يمراهيان اين مسير ملی و مردمی پنداشته و هيچ ادعای بيشتر از آن ندار  
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انديش خود تمنا داريم تا با اظهار نظرات سالم و سازندهٴ خويش اين پروسهٴ انسجام ملی را غنامند ساخته 
  .و در مسير تحقق آن فعالانه سهيم شوند

ديروزی  های اعتبار باختهٴ چپ و راست با آنهمه جزيٴيات ويران کنگيٴی های امروزين ايديٴولووگکُلی 
ی متذکره تا پيروان ايديٴولوژيها. هيچ سر نخی از يک راه حل بنيادی بدست نميدهند ،شان در افغانستان

 م مختص به خويش به جستجو میگرنج افغانستان را از همان دريچه های دوهنوز هم حل قضايای بغ
ن ايشان تداعی شت بر مسند قدرت بلا منازع در ذهگنوستالژی بر ،در هر فرصت ممکن  .نشينند

ر گذهن تخريب ،طوريکه قبلاً تذکار رفت. توقع ارايهٴ راه حل از سوی ايشان سرابی بيش نيست. رددگمي
. ر باشدگنميتواند ايجاد   

هيچ حامی و ناجی ) ج(ما در شرايط حاضر غير از خداوند لايزال  ،بنابر آنچه در پيشروی ما قرار دارد 
جامعه جهانی منافع شانرا ! دولت ما روز مره گی ميکند! ملت ما گروگان است :بمعنی واقعی کلمه نداريم

در اين ! همسايگان پلانهای انقياد و حتی نابودی ما را روی دست دارند! در وجود بی رمق ما می پالند
انی جامعه جه ،سه بُعد آن غير قابل تغيير است يعنی دولت گمراه بنابر فساد ذاتی اش ،معادله چهار بُعدی

قابليت مانور و  زيراً گبايد نا پس بُعد چهارمی که مردم ماست ،بنابراهدافش و همسايگان بنابر منافعش
با هم ميتوانيم مسير حوادث تباه کن را تغيير داده و . دو خود به ناجی خويش مبدل گرد پيدا کردهتغيير را 

ولی بدون هم صرفاً ميتوانيم  ،ارز کنيمتب کشور اجتماعی –سياسی  خود به يک معادله پُر نفوذ در حوزهٴ
. منفعلانه  منتظر رحم و شفقت و يا هم خشم و غضب حوادث و معاملات نا ميمون بنشينيم  

با آنکه لفاظی ما در جهت تشکل ملی تا حال نامتناهی بوده ولی به همان پيمانه عمل ما هم نا پيداست و 
. را بی محتوا ساخته و در معرض باد قرار داده استا هآن همه دُر سفتن  ها اين عمل نکردن ،در نتيجه

وجود مان هم مانند الفاظ مان در معرض بادهای طوفان خيز واقع شده و  ،مبادا که با ادامه اين بی ارادگی
.نيست و نابود گردد  

ا ملی خيلی بُرده هموطنان خاموش ما بايد به اين حقيقت توجه داشته باشند که علاقمندی به يک پروژهٴ
در حالت اولی بُرد مسلم نصيب شان . دارد در حاليکه بی تفاوتی به آن محروميت های فراوان در قفا

است و در بدل يک اراده راسخ صاحب و مالک سرمايه ملی می شوند ولی در حالت دومی باخت حتمی 
مال ترديد و بی ارادگی صاحب هيچ چيزی نشده بلکه به احت ،در کمين شان است چون در عوض شک

.قومی همه چيز را از دست ميدهند  

انسجام و تشکل ملی از طريق يک پروسه تطبيقی : بنابر آن انتخاب سرنوشت ساز در پيشروی ماست
. قدم به قدم و مرحله وار و ممکن  

از طريق وسايل  "خط وسط "  تشکل مشخص شدن تعداد معتقدين و علاقمندان  اين پروسهٴ :مرحله اول
و در حقيقت سنگ تهداب آن  هو اساسی ترين قدم اين پروسه بود اين مهمترين. دسترسی قابل يرسانه 

. شمرده ميشود  



١۵/١۵ 

هر گاه هموطنان خاموش ما ضروری بودن اين چنين يک تشکل ملی را مبرم دانسته و آنرا مسير نجات 
عکس العمل بزرگ و اين . بايد در سطح خيلی وسيع به آن لبيک بگويند ،خود و وطن خويش می پندارند

.بنياد مراحل بعدی را تشکيل داده که هر مرحله با رسيدن زمان مناسب آن معرفی خواهد گرديد ،وسيع  

.لهذا به سرنوشت خويش آگا هانه عکس العمل نشان دهيد  

سطور مبادرت ورزيده و بدينوسيله پيشکش ی از انجمن دوستان همفکربه نوشتن اين گبنده به نما يند
عملاً درپروسهٴ تشکل خط وسط در داخل و خارج کشور سهيم  آن تا با غنامند سازی ،رددگيهموطنان م

. زطريق اد رسهای زيرشريک سازيدخواهش بعمل ميا يد تا نظرات خوشرا ا .شوند  

 ارادتمند همه ملی انديشان کشور

 عبداالله رحمتی

Email: abdullahrahmati@yahoo.com 

     Facebook : Khat E Wasat 
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